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 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوشصت‌ونهم(

نخستین فرمان مبارزه با مواد مخدر در مشهد

ترابی|  موضوع مصرف مواد‌مخدر در جامعه ایران و اثرات سوء آن، 

موضوع تازه‌ای نیست و ‌درواقع تاریخی چند‌صد‌ساله دارد. استعمال 
ک در ایران عصر صفوی معمول بود و این عادت ناپسند در ادوار  تریا
گاهی حکومت‌ها از تأثیرات زیان‌بار  بعدی نیز تداوم داشت. با وجود آ
مصرف افیون، سود حاصل از کشت و فروش آن باعث می‌شد مسئله 
آسیب‌های اجتماعی این ماده‌مخدر همیشه نادیده گرفته شود؛ 
با‌این‌‌حال، گاه‌و‌بیگاه در متون تاریخی به مواردی بر‌می‌خوریم که 
کنش نشان داده‌اند  در آن‌ها امرا و حتی سلاطین به این موضوع وا
و به صدور فرمان، یا دستور در این زمینه دست زده‌اند. نخستین 
فرمانی که درباره منع مصرف و در‌واقع مبارزه با استعمال مواد‌مخدر 
صادر شد، فرمانی بود که ناصرالدین‌شاه قاجار، روز دوشنبه، ‌16شوال 
سال‌‌1300قمری )‌29مرداد‌‌1262خورشیدی، بیش از ‌141سال پیش( 
صادر کرد. ماجرای صدور این فرمان در متن کتاب »روزنامه سفر 
خــراســان« به‌ قلم »میرزاقهرمان امیرلشکر« آمــده‌ اســت. وی که از 
همراهان شاه قاجار در این سفر زیارتی بــود، دربــاره فرمان مذکور 
کثر مردم از زن و مرد عادت  می‌نویسد: »چون در صفحات خراسان ا
کت  ک کرده‌اند و این عادت اسباب هلا به تدخین و استعمال تریا
مردم شده‌ است، اراده همایونی اقتضا کرده که این عادت متروک 
کره بشود. حکیم‌باشی طولوزان  شود. مقرر شده‌ بود در این باب مذا
و جمعی حاضر شدند. گفت‌وگویی شد و صورتی نوشته شد که در 
حکومت در این باب اقدامات بشود که اولا عطار و تجار و غیره به 
ک به‌هیچ‌وجه نفروشند؛ ثانیا هرکس شریک این  این مصرف، تریا
کار بشود، او را گرفته، تنبیه و تهدید و حبس نمایند. خلاصه بعضی 
فصول و شرایط در این باب نوشته شد و به دستخط مبارک رسید و 
کم خراسان( شد.« با‌این‌حال، فرمان  رجوع به نواب والا رکن‌الدوله )حا
مذکور عملا نتوانست تغییر عمده‌ای در الگوی مصرف مواد‌مخدر 
ک را برای استعمال ممنوع کرد، اما  بدهد. ناصرالدین‌شاه فروش تریا
ک برقرار بود. در این دوره، کمپانی یهودی‌انگلیسی  اصل تجارت تریا
ک ایران به شمار می‌آمد و با استفاده از  »ساسون« خریدار عمده تریا
شبکه بازرگانانی که سرکرده آن‌ها دایی سیدعلی‌محمد‌باب )مدعی 
ک تولید‌شده در ایران را خریداری و  مهدویت و بعدها نبوت( بود، تریا
به چین صادر می‌کرد. طبق گزارش کنسولگری‌های انگلیس در مشهد، 
تبریز و چند‌شهر دیگر که مجموعه آن‌ها در »کتاب آبی« جمع‌آوری 
ک در دوره ناصرالدین‌شاه حدود ‌20درصد  و ترجمه شده‌ است، تریا
از تجارت خارجی ایران را شامل می‌شد و شاه نمی‌توانست از چنین 
تجارت پرسودی دست بشوید؛ به‌همین‌دلیل، فرمان ‌16شوال‌1300 
قمری روی کاغذ باقی ماند و بعد از بازگشت شاه قاجار به تهران، 
تغییری در اوضــاع پدید نیامد؛ ضمن اینکه بخش نسبتا‌مهمی از 
کشتزارهای حاصل‌خیر اطراف مشهد، به‌ویژه در منطقه شمالی و 
ک اختصاص پیدا کرده‌ بود.  شرقی، به کشت خشخاش و تولید تریا
بعدها، در سال‌‌1286خورشیدی و در پی پیروزی نهضت مشروطه و 
تشکیل انجمن معدلت رضوی، نخستین پویش مردمی علیه استعمال 
و توزیع مواد‌مخدر، توسط بانوان مشهدی سازمان‌دهی شد و با فشار 
و اصرار آن‌ها قانونی به‌تصویب رسید که فعالیت شیره‌کش‌خانه‌ها را 
در محدوده شهر مشهد غدغن می‌کرد. با‌وجود‌این، قانون مذکور نیز 
فقط اسباب جمع‌آوری مکان‌های عمومی مصرف مواد‌مخدر را فراهم 
می‌کرد و استعمال افیون در جامعه همچنان ادامه داشت و برقرار بود.

خانه‌سبزواری‌ها
گشت‌و‌گذاری کوتاه در یک خانه پرنقش‌و‌نگار

فرخد| خانه پرنقش‌و‌نگار سبزواری‌ها بیشتر از صد سال پیش در 

انتهای کوچه کم‌عرضی به همین نام در بالاخیابان و ته‌پل‌محله 
واقع شده بود؛ کوچه‌ای که بعدها شیرازی11 نام گرفت؛ خانه‌ای 
که در مجاورت پاساژ 22بهمن از یک‌سو و حسینیه آیت‌ا...‌شیرازی 
از سوی دیگر، جلوه‌گر معماری منحصربه‌فرد بناهای اواخر دوران 

قاجار  بود.
کاشی‌کاری‌های مثلثی شکل، گل‌های پنج‌و‌هفت‌رجی با آجرهای 
لــعــاب‌دار بــه رنــگ‌هــای زرد، آبــی فــیــروزه‌ای و قــهــوه‌ای پررنگ؛ 
گرد سرستون‌ها و وسایل روشنایی که در  کاشی‌های معرق گردا
میان درها و پنجره‌های رو به حیاط در محوطه‌ای شیشه‌ای قرار 

دارند بخشی از زیبایی‌های خانه سبزواری است.
خانه در زمینی مستطیل‌شکل و در دوطبقه بنا شده است. با ورود 
از درِ کوچک خانه ابتدا وارد حیاط یا به‌اصطلاح بیرونی می‌شوید. 
در دو طرف این حیاط کوچک، پنجره‌های سه اتاق نشیمن تعبیه 
شده است. آنچه در این بخش خانه شایان‌توجه است، دوقاب 
کاشی معرق با آیه‌های شریف »بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم« و »نصر‌من‌ا...

و‌فتح‌قریب« است که در اولین نگاه، نظر تـــازه‌واردان را به خود 
جلب می‌کند. از گوشه سمت راست حیاط، راهی به طرف حیاط 

اندرونی است.
ساختمان اصلی در حیاط اندرونی واقع شده است. یک ایوان 
با چهار ستون گرد، اتاق بزرگ پذیرایی و سه اتاق خواب مهمان 
در ساختمان اصلی و یک حوض سنگی و چهار باغچه اطراف آن 

در حیاط وجود دارند.

در این مطلب از کتاب »بازشناخت هویت شهر مشهد«، نوشته 
محمدهادی‌درودی و مرتضی‌حیدرپور، بهره گرفته‌ایم.

مشهدیات  

کاشی آبی 

 z همه‌چیز از ترک کردن خدمت و جریمه دوره ســربازی

شروع شد

گاهـی  کـه بـودم، تـوی محلـه پاچنـار طرقبـه،  »بچـه 
شیطنتم می‌گرفت و کوزه‌دست بچه‌ها را می‌انداختم 
و پـا به‌فـرار می‌گذاشـتم. دیگـر هرجـا کـوزه شکسـته‌ای 
کار علـی اسـت. بچـه‌ پر‌شر‌و‌شـوری  بـود، می‌گفتنـد 
بـودم کـه از‌قضـا خـوب هـم می‌دویـد«؛ دویدن‌هایـی 
کـه اعجاب‌انگیـز بـود، امـا کسـی حواسـش بـه کشـف 
یـک اسـتعداد نـاب نبـود ‌تـا اینکـه آن اتفـاق افتـاد؛ 
اتفاقـی کـه مسـیر زندگـی علـی را تغییـر داد. خدمـت 
سـربازی کـه آن‌روز‌هـا اجبـاری نامیـده می‌شـد، علـی 
را مـرد کـرد. فرمانـده شـیرین‌ترین جریمـه را بـه پسـری 
داد که از سـر دلتنگی خانه و خانواده، پادگان را ترک 
کـرده بـود؛ »در سـال‌۱۳۲۴ در هنـگ‌۲۱ مشـهد سـرباز 
ج شدم.  بودم. روزی بدون مرخصی از سربازخانه خار
سـتوان میبدیـان، فرمانـده گروهـان مـا، تصمیم گرفت 
مـرا تنبیـه کنـد. پشـت سـربازخانه محوطـه بزرگـی بـود 
کـه یـک دور آن یـک کیلومتـر می‌شـد. بـه سـرگروهبان 
حسـن‌زاده دسـتور داد زیر‌نظـر او بـا دو سـرباز خاطـی 

دیگـر دو دور در محوطـه مزبـور بدویـم.«
علـی و چهـار ‌همراهـش به‌خـط شـدند تـا دور پـادگان 
بـه مسـافت هـزار ‌متـر را چهـار ‌بـار بدونـد؛ جریمه‌ای که 
همراهانـش را از نفـس انداخـت امـا او از تکاپـو نیفتـاد: 
»‌مـا سـه تـن بـا لبـاس و کفـش سـربازی شـروع کردیـم 
بـه دویـدن. آن دو تـن هنـوز هـزار متـر ندویـده بودنـد 
ج شـوند. مـن دو را  کـه مجبـور شـدند از محوطـه خـار
ادامه دادم، بعد بلافاصله خود را به فرمانده گروهان 

معرفـی کردم.«
 فرمانده چشم‌هایش را می‌مالد. کلاه از سر برمی‌دارد 
و دسـتی بـه سـرش می‌کشـد. همـه منتظرنـد تـا غـرش 

و فریـادش را دوبـاره بشـنوند، امـا او این‌بـار دقیـق بـه 
چهره علی خیره می‌ماند. این‌بار از او آرام‌تر می‌پرسد:‌ 
»یعنـی تـو الان چهـار ‌دور زدی؟« ‌و علـی پر‌صلابت‌تـر از 
قبل و بدون آنکه نشانی از خستگی در صورتش باشد، 
می‌گویـد:‌ »بلـه قربـان.« فرمانـده هنـگ، این‌بـار واقعـا 
بهـت‌زده اسـت؛ بهتـی کـه ازقضـای روزگار بـرای علـی بـا 
یـک تصمیـم بـزرگ همـراه می‌شـود. فرمانـده می‌گوید:‌ 

»! »برو خودت را برای مسـابقات آماده کن پسـر

 zحضور در سعدآباد، بی‌کفش و لباس ورزشی

اولیـن و تنها‌مشـعل‌دار بازی‌هـای آسـیایی‌‌۱۹۷۴ 
د و  با آ ر سـعد ش د ر ن حضـو سـتا ا ر‌هـا د ن با ا تهـر
کـه بـا جا‌به‌جـا  اولیـن دویدن‌هـای رسـمی‌اش را -

کـرده اسـت؛  کـردن رکورد‌هـا همـراه بـود- تعریـف 
کـه او پـس از قصـه  ایـن دومیـن خاطـره‌ای اسـت 
پـادگان، دوسـت داشـت بـرای همـه بگوید؛اسـتاد 
ود و در  باد مـی‌ر ز پـادگان بـه سـعدآ یک‌راسـت ا
کفـش، رکـورد  مسـابقه‌ای بـدون داشـتن لبـاس و 
ا می‌شـکند و  ی ر بـر ضا‌صا ر م‌محمد حو د مر سـتا ا
ی  بت‌هـا قا ی ر ا ، بـر د یـه می‌شـو مجد م ا ز بعـد عـا
قهرمانـی کشـور کـه عیـار واقعـی او را بـه تاریـخ نشـان 
کـه رکـوردش  می‌دهنـد. این‌بـار عزیـز منفـرد بـود 
نگیز علـی  د شـگفت‌ا ا سـتعد غ و ا ش نبـو سـتخو د
باغبان‌باشـی شـد. این آغاز راه آسـیایی او بود: »در 
ورزشـگاه سـعدآباد مسـابقه‌ای ترتیـب داده بودنـد 
و مـن اولیـن بـار 5هـزار متـر دویـدم و رکـورد ایـران 

را که‌۱۶دقیقه  و ۴۷  ثانیه و متعلق به »وکیل منفرد« 
بـود، در‌۱۶دقیقـه  و ۳۷  ثانیـه طـی کـردم. بلافاصلـه 
کـه بـه  وزی  مـرا بـه تهـران فرسـتادند. بعدازظهـر ر
تهـران رسـیدم، مسـابقه برگـزار می‌شـد و بهتریـن 
قهرمانـان اسـتقامت جمـع شـده بودنـد. هیچ‌کـس 
مـرا به‌حسـاب نمـی‌آورد. در آغـاز مسـابقه ناراحـت 
و از همـه عقب‌تـر بـودم. می‌خواسـتم مسـابقه را 
تـرک کنـم ولـی خجالـت می‌کشـیدم. در یـک لحظـه 
کـه فقـط چهـار تـن از مـن جلوترنـد.  متوجـه شـدم 
خوشـحال شـدم که پنجم می‌شـوم. بدنم گرم شـده 
بـود و یـک دور مانـده بـه پایـان مسـابقه، فقـط یـک 
تن از من جلوتر بود که آن را هم در دور آخر گرفتم 
و اول شـدم؛ ضمـن اینکـه هشـت ثانیـه رکـورد ایـران 

را بهبـود بخشـیدم.«

 zزاتوپک«: حالا تو قهرمان جهان هستی«

اسـتاد مرحوم علی باغبان‌باشـی یک خاطره معروف 
دیگـر هـم دارد؛ خاطـره‌ای کـه بار‌هـا آن را تکـرار کـرده 
اسـت و هر‌بـار بغـض ‌امیل‌زاتوپـک، قهرمـان جهـان، در 
آن بـه بهتریـن شـکل تصویـر می‌شـود. باغبان‌باشـی 
در رقابت‌های قهرمانی جهان و در مبارزه با قهرمان 
افسـانه‌ای دو‌ ماراتـن، امیل‌زاتوپـک ایتالیایـی، موفـق 
به شکستن رکورد او می‌شود. هنوز جمله زاتوپک که 
بار‌هـا از زبـان مرحـوم باغبان‌باشـی بیـان شـده‌ اسـت، 
در گـوش ورزش‌دوسـتان ایرانـی، می‌پیچـد: ‌»حـالا تـو 
قهرمـان جهـان هسـتی«؛ امـا فتح‌هـای بزرگ‌تـر علـی 
باغبان‌باشـی، قهرمانـی دو 5هـزار ‌متـر بازی‌هـای 
آسیایی سال‌‌۱۹۵۱دهلی و نایب‌قهرمانی‌ رقابت‌های 
آسـیایی ‌۱۰هزار‌متر‌ سـال۱۹۵۸ توکیو اسـت؛ جایی که 

اسـطوره، نامـش را در آسـیا بـر سـر زبان‌هـا می‌انـدازد.

درباره استاد علی باغبان‌باشی، نخستین مدال‌آورتاریخ »دو«  در کشور

مرد مشعل‌دار تاریخ دو ومیدانی

گـروه تاریـخ و هویـت| روزنامه‌هـای 

قدیمـی اسـمش را بـا تیتـر درشـت 
چاپ کرده‌اند. در بیشتر عکس‌های 
هـم  ه  نـد قی‌ما با ه‌و‌سـفید  سیا
همیشه مدالی به گردن دارد، مردی 
کـه او را بـا عنـوان پـدر دو‌ اسـتقامت 
یـخ  ایـران و نخسـتین مـدال‌آور تار
 . سـند ر می‌شنا کشـو نـی  ا مید و و د
گرچـه  مرحـوم علـی باغبان‌باشـی ا
خ در  کـه ر امـروز سـه سـالی هسـت 
ک کشـیده، یـادش ماندگار  نقـاب خـا
اسـت و همیـن موضـوع سـبب شـد از 
ایـن نـام پر‌افتخـار بگوییـم کـه دیگـر 
یـخ و هویـت مشـهد  بخشـی از تار
ی  ها سـطر  . د می‌شـو ب  محسـو
و بخشـی از خاطـرات او در  پیـش‌ر
وزنامـه  گفت‌وگوهایـش بـا ر ل  خلا
شـهرآرا در سـال‌های مختلف اسـت.

فتو 
مشهد

چشم‌اندازی نادر از »مسجد قتلگاه«
مرضیـه ترابـی| در میـان مسـاجدی کـه در مشـهد 
 ، » سـر لا با ، سـه مسـجد » ند ه‌ا یـم بنـا شـد قد
لا بیـش از  یـاض« )زنانـه( و »قتلـگاه« احتمـا »ر
دیگـران قدمـت دارند. دو مسـجد اول، امروزه 
ند  ب می‌شـو کـه محسـو کـن متبر ما ز ا بخشـی ا
واق‌هـای اطـراف  و حـدود تقریبـی آن‌هـا در ر
ه  مـا مسـجد قتلـگا ه‌، ا ی حفـظ شـد ضـو م ر حـر
سرنوشـت و تاریخـی متفـاوت پیدا کرده اسـت. 
ن  سـتا نـه قبر ر میا یـی د ، جا ه مسـجد قتلـگا
ر  . نخسـتین‌با شـت ا ر د ا ه قـر ر قتلـگا مشـهو
، بـه  » یـخ بیهـق ر تا ر » ید‌بیهقـی د علی‌‌بن‌ز
 ، سـی شـت فضل‌بن‌حسن‌طبر گذ ر سـبت د منا
رگ شـیعه در قـرن ششـم، بـه نـام ایـن  لـم بـز عا
مسـجد اشـاره کـرده‌ اسـت کـه نشـان از قدمـت 
یاد ایـن مسـجد تاریخی دارد. میرمنشـی‌قمی  ز
در دوره صفویه و در کتـاب »خلاصةالتواریخ« 
ز رغبـت مـردم  ره کـرده و ا یـن مسـجد اشـا بـه ا
یـارت و اقامـه نمـاز در آن سـخن بـه میـان  بـه ز
آورده‌ اسـت. در آن زمـان مـردم معتقـد بودنـد 
کـه پیکر مطهر امام‌رضا)ع( در محل این مسـجد 
 ، لیـل سـت و به‌همین‌د ه‌ ا ه شـد د ا غسـل د
برخـی از مورخـان نـام اصلـی قبرسـتان قتلـگاه 
ا »قبرسـتان غسـلگاه« دانسـته‌اند. در دوره  ر
ی مسـجد  ، بنـا س‌یکم ه‌عبا یـه و عهـد شـا صفو

تجدیـد شـد و کتیبه‌ای به خـط علیرضاعباسـی 
بر آن نصب کردند که اصل آن امروزه در خزانه 
آسـتان‌قدس‌رضوی نگهـداری می‌شـود. طبق 
گـزارش اعتمادالسـلطنه در »مطلع‌الشـمس«، 
این مسـجد کتیبه دیگری هم داشـت که نشان 
ک سـال‌‌1084قمری  مـی‌داد بعـد از زلزلـه هولنا
و بـه فرمـان شاه‌سـلیمان‌صفوی، آن را مرمـت 

هـل  قبلـه ا ا » یـخ تعمیـر ر ر ه تا د ه و مـا د کـر
 . نـد ه‌ا د ( تعییـن ‌کر ی 1 قمـر 0 8 5 ( » ن سـا ا خر
ر پـی  خیـر و د ن ا ر قـر یمـی د یـن مسـجد قد ا
ف  ا طـر ر ا نـی د ا ر عمر ی مکـر ح‌هـا ی طر ا جـر ا
ز  ی ا ثـر ه ا ز و مـر فـت و ا ن ر ز میـا ، ا م‌مطهـر حر
عـه عکسـی  ن مجمو ر میـا . د د ر ا د نـد جـو ن و آ
 ، ی نسـو ا د فر نگـر ، جها نـی لما ا نه‌د ی‌ر نر کـه ها

ز مشـهد تهیـه و در  در دهه‌‌1270خورشـیدی ا
، تصویـر مسـجدی  کتـاب خـودش منتشـر کـرد
کـه  د  ه بـه چشـم می‌خـو ن قتلـگا سـتا ر قبر د
د‌بحـث  ر ، عکـس مسـجد مو د یـا ل ز حتمـا به‌ا
ن  ه آ سـت بیینـد ا ممکـن ا بتـد ر ا . د سـت ما
 ، د ه بگیـر شـتبا « ا گنبـد خشـتی ا بـا عکـس » ر
یافـت کـه شـکل  مـا بـا کمـی دقـت می‌تـوان در ا
گنبـد بنـای موجـود در عکـس بـا گنبـد خشـتی 
، بـا  ر ضمـن د و د ر ا ی د د ی متعـد ت‌هـا و تفا
کمـی دقـت، در چشـم‌انداز پشـت گنبـد کوتاه‌تر 
ی گنبـد خشـتی  نمـا ر و ن د ا ، می‌تـو ر عکـس د
ر عکـس  ی کـه د یگـر . نکتـه د د ه کـر هد ا مشـا ر
لگـو و شـکل  ، ا سـت سـی ا ر بر ر خو ر نـی د لما ا د
قبرهـای گورسـتان قتلـگاه اسـت. ایـن قبرهـا بـا 
ز  نتی‌متر و ا ه سـا د پنجـا و سـط حـد ع متو تفـا ر ا
وی آن‌ها، فرورفتگی  آجر سـاخته می‌شـدند و ر
د  یجـا ر ا ا ی سـنگ مـز ز سـا ی جا ا ی بـر مختصـر
می‌کردنـد. ظاهـرا ارتفـاع قبرها، از نظـم خاصی 
پیـروی نمی‌کـرده و هـر کـس، به فراخـور سـلیقه 
ی  ، قبـر ش شـته‌ا گذ ر ی د ا ، بـر د ت خـو و یـا ثـر
رگ یـا کوچـک می‌سـاخته‌ اسـت. محـدوده  بـز
ر  ه د ز و مـر ، ا یـی عکسـی کـه می‌بینیـد فیا ا جغر
برگـردان طبرسـی، حدودا ابتدای بازارچه  دور

. ر می‌گیـرد ا قاجـان قـر حاج‌آ
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چهره هویتی

‌۱۹۵۱میلادی 

3 هـزار متر
مـدال نقره

  جایـگاه دوم 
دهلی‌‌نو

1958میلادی 
5 هـزار متر

مـدال برنز
  جایگاه سـوم

 توکیـو

1958میلادی 
10 هـزار متر

مـدال برنز
 جایگاه سـوم

 توکیـو

‌۱۹۵۱میلادی 

5 هـزار متر
مدال طلا

 جایگاه نخسـت
 دهلـی نو

مقام اول علی باغبان باشی در یکی از مسابقات آسیایی


